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Résumé 

La partie initiale du roman, appelée incipit, constitue la base du texte. L’incipit est le lieu où la 

voix narrative commence à apparaître dans le monde imaginaire du récit. Cette relation établie 

entre le lecteur et le texte par l’incipit se termine finalement à la clôture ou à la fin du texte. Or, la 

partie finale revêt une signification stratégique car elle fait état des données spatio-temporelles 

essentielles pour le lecteur. Dans cette recherche, nous étudions l’incipit et la clôture dans Toutes 

ces choses qu’on ne s’est pas dites, de Marc Levy. Nous nous penchons sur cette question épineuse 

qui pourrait établir une connexion entre les deux extrémités du roman. La structure de ce roman 

ressemble à un cycle, d'où l'intérêt d'analyser comment l'histoire prend forme et atteint sa fin. Des 

liens tissés entre ces deux parties nous révèlent des secrets sur le statut des personnages et leur 

présence dans la formation de l’histoire. Nous essayons alors de présenter, tout d’abord, des bases 

méthodologiques et des explications sur la notion de l’incipit et de la clôture et ensuite, nous 

procédons à l’analyse du texte. Les résultats de cette recherche montrent que l'auteur, en utilisant 

des techniques telles que in medias res, a amené le lecteur directement dans l'histoire, puis a utilisé 

la technique de l’énigme de texte pour encourager la poursuite de la lecture. De plus, les 

similitudes entre l’incipit et la clôture démontrent l'habileté de l'auteur à utiliser les techniques de 

langage dans le traitement de ces deux éléments narratifs. 

Mots-clés: clôture, incipit, Levy, position stratégique, voix narrative. 
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Abstract 

The beginning section of the novel, incipit, is the basis of the text. Incipit is where the narrative 

voice appears in the imaginary world of the story. The relationship created between the reader and 

the text is discontinued in the final section of the text, thus, the closure has also strategic 

significance because it involves time-space where the reader is separated from the text. This study 

examines the incipit and the closure of the novel All Those Things We Never Said written by Marc 

Levy. The study tries to see what mechanisms the author used to process these two positions. The 

structure of this novel is like a cycle; that is why it is interesting to study how the story takes shape 

and how it comes to an end. The links between these two positions reveal secrets about the 

presence of the characters in the formation of the story. First, methodological issues and 

explanations on the notion of incipit and closure are presented, and then the text is analyzed. The 

results showed that the author, using techniques such as in medias res, brought the reader directly 

into the story, then used the technique of enigma of text to encourage the reader to continue 

reading. The similarities between the incipit and the closure show the author’s skill in using the 

language techniques dealing with the incipit and the closure. 
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  1041پاییز و زمستان  (،9)پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  15 1911مرداد  10 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 اثر مارک لوی هایی که نگفتیمحرفگویه و خاتمه در رمان پیشبررسی 

 پژوهشی ۀمقال

 1 ()نویسندۀ مسئول میترا مرادی
 ، ایران ، تهرانیبهشت دیفرانسه، دانشگاه شه اتیادب یآموخته دکترادانش

 علی عباسی
 ، ایران، تهرانیبهشت دیاستاد دانشگاه شه

 

 چکیده
گویه جایی است که کنیم، شالوده و اساس متن است. پیشگویه یاد میعنوان پیش بخش آغازین رمان که ما از آن تحت

یه بین ای که توسط پیشکند. از سوی دیگر این رابطهشروع به ظاهر شدن در دنیای خیالی داستان می 1صدای روایی گو
یانی یا خاتمۀ متن است قطع شود، شود، محکوم به این است که سرانجام در جایی که همان بخش پاخواننده و متن ایجاد می

 ـمکانی است که خواننده از متن جدا می شود. در نتیجه بخش پایانی نیز دارای اهمیتی استراتژیک است، زیرا دربرگیرندۀ زمان 
یم. را مورد مطالعه قرار ده 0نوشتۀ مارک لوی 9هایی که نگفتیمحرفهای آغازین و پایانی رمان در این بررسی برآنیم تا بخش

هایی جهت پردازش این دو جایگاه استراتژیک استفاده کرده است؟ ها و تکنیکخواهیم بدانیم نویسنده از چه مکانیسممی
 البج بسیار آن پایان چگونگی و داستان گیریشکل چگونگی بررسی دلیل همین است، به چرخه مانند رمان این ساختار

 آشکار داستان گیریشکل در هاآن حضور و هاشخصیت جایگاه دربارۀ را رازهایی قسمت دو بوده و پیوندهای میان این
 متن تحلیل به سپس و کرده ارائه خاتمه و گویهپیش مفهوم دربارۀ توضیحاتی و شناختیروش مبانی ابتدا لذا. کندمی
پردازی فوری و شروع در داستانهایی نظیر کارگیری تکنیکدهد که نویسنده با بههای این پژوهش نشان مییافته .پردازیممی

گیری از تکنیک معمای متن خواننده را ترغیب به ادامۀ میانۀ رویدادها خواننده را مستقیماً وارد داستان کرده و سپس با بهره
یسنده در بهمشاهده می گویه و خاتمههایی که بین پیشعلاوه، شباهتنماید. بهخوانش می  کارگیریشود، بیانگر مهارت نو

 های زبانی در پردازش دو آستانۀ آغازین و پایانی داستان است. بازی

  گویه، خاتمه، جایگاه استراتژیک، لوی، صدای روایی.پیش: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
گیرد که در ابتدا امکان عبور از دنیای کار میهای روایی را بهای از تکنیکنویسنده در حین نگارش رمان مجموعه

ن، کنند و در پایان رمان، برعکس بخش آغازی)بیرون از متن( به دنیای خیالی و داستانی متن را فراهم میتجربیات 
توان گفت در می در واقع کنند.امکان خروج از دنیای خیال و بازگشت دوباره به جهان عینی و ملموس را ایجاد می

صر ی آستانه به این دو جایگاه استراتژیک، کارکردی منحهر متن با دو آستانۀ آغازین و پایانی مواجه هستیم؛ این ویژگ
نهایت ظرافت زبانی و ترکیبی متن داستانی است، زیرا اثر هنری که به لحاظ دهندۀ پتانسیل بیدهد که نشانفرد میبه

 فضایی محدود است، معرف مدلی از یک جهان نامحدود است.
گیرد که عنوان متنی در نظر میان کوتاه و نمایشنامه را بهشناسی معاصر، رمان، داستنقد ساختارگرا و روایت»

است که با ترکیبی خطی عینیت یافته و   1شناختیدارای نظامی بسته، واحد و کامل است و همچون فضایی دلالت
 (.Hamon, 1975,  p.495) «گیرددر اختیار خواننده قرار می

های شناختی به برخی جایگاهآفرینش این فضای دلالتتوان گفت پدیدآورندۀ یک متن ادبی در حین لذا می
دارد و پیرو همین امر، این دو بخش ازجمله های آغازین و پایانی، توجه بیشتری مبذول میویژه، نظیر بخش

 شوند. های استراتژیک محسوب میجایگاه
گویه به د. لذا باید در پیشکنریزی میعنوان یک جایگاه استراتژیک در متن، نحوۀ خوانش را طرحگویه بهپیش

شناسی مفهومی است که خاستگاه آن زبان 9وارۀ رواییباشیم. طرح 1پردازیهای گفتهدنبال شناسایی شاخصه
وجود از مراحل به ایاست؛ براساس این تئوری، هر داستان از توالی منطقی مجموعه 0691های ساختاری سال

 گوید:می 0تودوروفآید. در همین راستا می
کند و به نوعی شود که به هر دلیل نیرویی در آن اخلال مییک حکایت مطلوب با وضعیتی پایدار آغاز می

شود که در جهت عکس هدایت شده، باز کنشی که از نیرویی ناشی می وسیلۀانجامد: بهحالت عدم تعادل می
به هیچ وجه با هم یکی نیستند. درنتیجه در یک  است، اما این دو شود؛ تعادل دوم شبیه اولیتعادل برقرار می

 کشند )تعادل یا عدم تعادل( و دستۀهایی که حالتی را به تصویر میداریم، یک دسته آن 5حکایت دو نوع اپیزود
 کنند. نوع اول نسبتاً ایستا و ساکن وترسیم می  دیگر آن اپیزودهایی که گذار از یک حالت به حالت دیگر را

                                                           
1 . Sémiotique 

2 . Énonciation 

3 . Schéma narratif 

4 . Tzvetan Todorov 

5 . Épisode 
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نهایت تکرار شود. در عوض نوع دوم تواند تا بیکه یک گونه از کنش میاست: یعنی این تکراری شود گفتمی
 (.76، ص.1900افتد )تودوروف، پویاست و اصولًا یک بار بیشتر اتفاق نمی

گویه شاهد توصیف تعادل اولیه هستیم که همان وضعیت آغازین در توان گفت در پیشبر همین اساس می
گوید این شود؛ همانگونه که تودوروف میروایی است. خاتمۀ متن نیز همان تعادل ثانویه محسوب میوارۀ طرح

 وجه با هم یکی نیستند.هیچهایی به هم دارند، اما با این حال بهدو وضعیت شباهت
 . مسئلۀ اصلی تحقیق۱ـ۱

ؤال اثر مارک لوی به این سنگفتیم  هایی کهحرفگویه و خاتمه در رمان در این پژوهش برآنیم تا با بررسی پیش
هایی جهت پردازش این دو جایگاه استراتژیک متن ها و تکنیکاساسی پاسخ دهیم که نویسنده از چه مکانیسم

 استفاده کرده است؟
 های تحقیق. پرسش2ـ۱

ویه و خاتمه گپیشکه: آیا بین همچنین با انجام این بررسی قصد داریم به پاسخ سؤالاتی دست یابیم نظیر این
هایی جهت ورود خواننده به متن و ترغیب وی به ادامۀ خوانش استفاده شباهتی وجود دارد؟ نویسنده از چه تکنیک

 کرده است؟
 های تحقیق. فرضیه3ـ۱

اختار پردازی متناسب با سهای داستانفرضیۀ اصلی ما در این پژوهش این است که نویسنده از ترفندها و مکانیسم
ی عنوان دو جایگاه استراتژیک در متن به خوبگویه و خاتمۀ متن ادبی را بهبرد تا پیشم موردنظر خود بهره میو پیا

نها بیانگر تگویه و خاتمه وجود دارد که نهشکل دهد. فرضیۀ دیگر از این قرار است که عناصر مشترکی بین پیش
شوند. براساس آخرین موجب انسجام متن نیز میهای زبانی است، بلکه کارگیری بازیمهارت نویسنده در به

کارگیری به کند تا باگویه آن است که نویسنده تمام تلاش خود را میفرضیۀ این پژوهش، یکی از دلایل اهمیت پیش
 های مناسب خواننده را وارد جهان خیالی داستان کند و سپس وی را به ادامۀ خوانش ترغیب نماید. تکنیک

 . هدف تحقیق4ـ۱
هدف از این پژوهش شناخت نقش دو جایگاه آغازین و پایانی متن در انتقال پیام نویسنده و آشکار ساختن 

ه جهان متنی بهای ادبی و زبانی مورداستفادۀ نویسنده جهت وارد کردن خواننده از جهان برونها و تکنیکمکانیسم
همچنین ما به دنبال مقایسۀ دو وضعیت آغازین خیالی متن و نیز ترغیب وی به پیگیری و ادامۀ خوانش متن است. 

 های موجود بین این دو وضعیت هستیم.وارۀ روایی به منظور کشف شباهتو پایانی در طرح
 . روش تحقیق5ـ۱

ای مستلزم تحلیل مجموعه« جایگاه استراتژیک»روش ما به یک رویکرد نظری خاص محدود نیست، خود مفهوم 
دهند. روشی که در این بررسی دنبال پایان متن بعدی استراتژیک و قابل اهمیت میاز عناصر است که به آغاز و 
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های معتبر در تولید و پذیرش متن و نیز واکاوی بُعد معناشناختی متن مورد بررسی شود مبتنی بر نشان دادن جنبهمی
عنوان ها را بهاست که آن های استراتژیک مستلزم آنعنوان جایگاهعلاوه تحلیل آغاز و پایان متن بهاست. به

های ساختاری های رسمی در نظر بگیریم که نیازمند یک مسیر تحلیلی هستند که اولویت را به مکانیسمبندیطبقه
دهند. از این رو، بررسی حاضر در محل تلاقی چندین رویکرد نقد ادبی همچون بندی اثر میپنهان در ترکیب

 گیرد، زیرا تحلیل آغاز و پایان متون مستلزم این امر است.شناسی قرار میشناسی و نشانهروایت
 .پیشینۀ تحقیق2

گویه در آثار ادبی به بررسی پیش 9و ژان روسه 1، رولان بارت1های شاخص نقد نو همچون ژرار ژنتبرخی چهره
 اند.همت گمارده

اثر به یاد ماندنی مارسل ، 0وجوی زمان از دست رفتهدر جسترولان بارت ضمن بررسی و تفسیر اولین جملۀ 
بندی رمان دارد، تنها ارزشی بنیادین در پیکرهمایۀ این جمله، یعنی خواب، نهدهد که درون، نشان می5پروست

 ـکه در همین جملۀ نخست دوبار به آن اشاره می  ـپیوندی تنگاتبلکه با مضمون اصلی اثر، یعنی زمان  نگ شود 
 (.007، ص.0831کند )قویمی، برقرار می

ن من هرگز نوشتمسئلۀ آغاز داستان را از منظر یک نویسنده در کتاب خود با عنوان  0696در سال  7لویی آراگون
 های نویسندهای از تأملات و اندیشهبررسی کرده است که در آن شاهد مجموعه 6هاگویهرا نیاموختم، یا پیش
کند؛ همین عنوان خط هادی کل متن تلقی میرا بههایش هستیم. او نخستین عبارت رمان درمورد ابتدای رمان

 کند.عبارت است که کارکرد متن را تنظیم می
 آستانۀ میان دو جهان»گویه را پردازد، وی پیشگویه میشناختی به بررسی پیشاز منظر جامعه 0کلود دوشه

از جهان واقعی به جهان خیالی  گذار»داند. از نگاه او می« 18و جهان خیالی یعنی متن 1واقعی یعنی خارج از متن
 (.Duchet, 1973, p.9« )گرددنمایی محقق میهای واقعاز طریق تکنیک

 انیاآغاز و پ یمتون کار کرده است. و انیآغاز و پا یفرازبان ۀجنب یهامون  رو پیلیف ،یشناسنشانه ۀدر حوز
 یکدها ۀرندیکه دربرگ شودیها متمرکز مدر آن یگفتمان تفکر کیکه  کندیم یتلق ییهاگاهیعنوان جامتون را به

  است. یاثر ادب

                                                           
1 . Gérard Genette 

2 . Roland Barthes 

.3 . Jean Rousset 

4 . À la recherche du temps perdu 

5 . Marcel Proust 

6 . Louis Aragon 

7 . Je n’ai jamais appris à écrire, ou les incipit. 

8 . Claude Duchet 

9 . Hors-texte 

10 . Texte 
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گویه و خاتمۀ متن پردازی پیشبه نظریه 1«تولید جذابیت داستانی»با عنوان  در مقالۀ خود 1شارل گریول
 تند،تر هسشناسی غالبشناسی و روایتدهد، اما نشانهپردازد. وی رویکردهای مختلفی را مورد بررسی قرار میمی

شناختی و روایی را که موجب کارکرد عنوان نشانه مورد مطالعه قرار داده و فرایندهای زیباییزیرا او رمان را به
 نماید.شوند واکاوی میکنندگی متن میجذب

با تقطیع  0661. وی در سال 0است 9شده، متعلق به گی لاروترین کاری که درمورد خاتمۀ رمان ارائه منسجم
 ها پرداخته است.شناختی و روایی داستانیی پایانی به بررسی سیر نشانههای رواسکانس

در سال  0را بررسی کرد. کریستین موآتی 6اثر زولا 7روگون ماکارگویۀ در مقالۀ خود بیست پیش 5ژاک دوبوآ
 1رورمان از مالگویه و خاتمۀ چند گیرد تا پیشمطالعات کلود دوشه ، ژاک دوبوآ و فیلیپ هامون را از سر می 0631

د: کندر معنایی گسترده استفاده می« گشایش»وی از کلمۀ   را مورد مطالعه قرار دهد. 10سرنوشت بشریخصوص به
 ,Moatti) « گویه تا پایان سکانس اول، که توسط یک فضای خالی تایپوگرافیک مشخص شده استاز پیش»

1984, p.113)نظر گرفته شده است. عنوان سکانس نهایی در. بخش پایانی نیز به 
 های ایرانی صورت گرفتههای آغازین و پایانی رمانترین پژوهشی که در زمینۀ بخشدر زبان فارسی منسجم

بررسی آغاز و پایان »، در قالب یک طرح پژوهشی تحت عنوان 0831متعلق به مهوش قویمی است که در سال 
ز همین ا« در آستانۀ متن»ای نیز با عنوان ده است و مقالهبه انجام رسی« های معاصر فارسیدر مشهورترین داستان

گویه گیری این مقاله اذعان داشته که بررسی پیشطرح پژوهشی مستخرج و به چاپ رسیده است. قویمی در نتیجه
های راهی است برای کشف و درک اهداف اصلی نویسنده از آفرینش داستان و نگارش اثر، همچنین گرایش

 نیا یمتن و راهگشا بودن بررس یانیبخش پا تیبه اهم یحال و نیاو. در ع یتعهدات اجتماع ای انهیگرااخلاق
 اشاره کرده است. یدیکل یگاهیعنوان جابخش به

ه رمان پرداخت کیمتن در  یانیو پا نیآغاز گاهیهر دو جا یزمان به بررسرا دارد که هم تیمز نیپژوهش حاضر ا
ها در م آنو سه یمتن ادب یکربندیپنهان در ساختار و پ یهاسمیمکان ،ینقد ادب کردیرو نیاز چند یریگو با بهره
  .کندیرا آشکار م سندهینو امیانتقال پ

                                                           
1 . Charles Grivel 

2 . «Production de l’intérêt romanesque» 

3 . Guy Larroux 

4 . Le mot de la fin. La clôture romanesque en question. 

5 . Jacques Dubois 

6 . Les Rougon-Macquart 

7 . Émile Zola 

8 . Christianne Moatti 

9 . André Malraux 

10 . La Condition humaine 
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 .چارچوب نظری3
گیرند؛ شناختی و معناشناختی شکل میهای زیباییهایی هستند که در آن بازیگویه و خاتمه در واقع مکانپیش

مطرح  5پذیری متنو مسائل خوانش 0ریزی، برنامه9، پذیرش1، فرازبان1کدگذاریدر همین جاست که مفاهیم 
 شوند.می

دهد که ساختار روایی آغاز و پایان متون را مطالعه کنیم؛ به بیان دیگر در این راستا شناسی به ما اجازه میروایت
یا « واحد روایی آن ایجاد شده است؟چگونه داستان از طریق نخستین »که کنیم به سؤالاتی نظیر اینما سعی می

 پاسخ دهیم.« کند؟چگونه متن سخن راوی را به مخاطب منتقل می»
، 7یهای فرازبانهای آغازین و پایانی ازجمله نشانهآورد که گسترش نشانهشناسی این امکان را فراهم مینشانه

 را در متن تحلیل کنیم.  0و موقعیت مکانی 6چینیچاپ و حروف
انی های گفتمبندی سیر روایی سوژهدهد تا چارچوبعلاوه پیوند میان بخش آغازین و پایانی به ما اجازه میبه

 های به کار رفته در رمان برای گذار از برون متن به متن وعنوان ابزاری برای رمزگشایی تکنیکرا بررسی کنیم و به
دهد که با پذیرش بازی تخیل، از دنیای واننده اجازه میرود. این گذار به خمتن به کار میسپس از متن به برون

های ورودی و خروجی متن برای واقعی به دنیای خیالی وارد و در پایان از آن خارج شود. لذا امکان تحلیل پروتکل
یال و خکنند که امکان ورود خواننده به دنیای هایی در دو آستانۀ متن ایجاد میها پلشود. این پروتکلما فراهم می

 آورند.در پایان خروج از آن را فراهم می
 گویه و خاتمه. اهمیت پیش۱ـ3
دهندۀ اهمیت و مطرح شده است، نشان 1این سؤال که توسط ژان ـ ژاک لوسرکل« ارزد؟اولین قدم چقدر می»

در نخستین سطرهای مقالۀ خود همین سؤال را  18ارزش آغاز یک متن برای نویسندۀ آن است. از طرفی، لوسرکل
حال باید از خود پرسید برای منِ خواننده، عبور از آستانۀ آغازین متن چقدر »کند: از منظر خواننده نیز عنوان می

. درحقیقت رابطۀ دیالکتیکی بین تولید و پذیرش متن وجود دارد و ما (Lecercle, 1997, p.102) « اهمیت دارد؟
دارد تا این موضوع را هم از منظر نویسنده و هم از منظر خواننده مورد بررسی قرار دهیم و همین رابطۀ یرا ملزم م

کننده هم در خصوص متن ادبی دارای ارزشی تعیینشود بخش آغازین یک متن بهدیالکتیک است که موجب می
                                                           
1 . Codification 

2 . Métalangage 

3 . Réception 

4 . Programmation 

5 . Lisibilité du texte 

6 . Métalinguistique 

7 . Typographique 

8 . Topographique 

9 . «Combien coûte le premier pas ? Une théorie annonciative de l’incipit» 

10 . Jean-Jacques Lecercle 
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غازی الزاماً باید پایانی نیز داشته باشد، بر دانیم که هر آعلاوه میحوزۀ نگارش و هم در زمینۀ خوانش ایفا کند. به
را مطرح کرده است؛ هر متنی، از آنجا که دارای یک بخش آغازین « حلقۀ متن»همین مبناست که نقد ادبی مفهوم 

ای باشد، زیرا پایان متن چیزی جز بازگشت به آغاز، پس از طی مسیر روایی صورت حلقهتواند بهاست، تنها می
ای مستقیم )یعنی آغاز و پایان متن( رابطه (de Biasi, 1990, p.26)« جایگاه استراتژیک»ن این دو نیست. بنابرای

طور مستقل و بدون پرداختن به ارزش ترکیبی و معناشناختی اثر موردنظر بررسی ها را بهتوان آنبا هم دارند و نمی
 کرد.   

طور صریح و عینی، به صورتی ضمنی اما اغلب به آستانۀ رمان همواره، گاهی 1کرونوتوپ» 1به گفتۀ باختین
 (.Bakhtine, 1978, p.389« )استعاری و نمادین است

که شود ازجمله اینباختین به این کرونوتوپ آستانه، کرونوتوپ بحران نیز گفته است؛ چراکه سؤالاتی مطرح می
 چطور باید متن را آغاز کرد و چطور باید آن را به پایان رساند؟

 گویهتعریف پیش. 2ـ3
کنند، در واقع آستانۀ ورود خواننده به دنیای استفاده می  incipitبخش آغازین که منتقدان فرانسوی برای آن از واژۀ 

از زبان  incipitاند. واژۀ برگزیده incipitعنوان معادل را به« گویهپیش»خیالی داستان است. در زبان فارسی واژۀ 
طور کلی بیانگر نخستین جملۀ یک است. این واژه به« کنداو شروع می»لاتین وام گرفته شده است و معنای آن 

نخستین کلمات یک سند کلیسایی یا فرمانی »رفته و به کار میمتن است و در آغاز در حوزۀ مذهب و موسیقی به
 ,شده است )اطلاق می« سرود یا یک تصنیفنخستین سلسله اصوات یک آهنگ، یک »و یا « از سوی پاپ

tome6 Larousse,1964.) 
اشاره « کتاب اینوشته دست کی ۀجمل نیکلمات و اول نینخست»و به  افتهیواژه گسترش  نیمفهوم ا یپس از مدت

 «کندی( را مشخص مα) هیاول تیجملات در هر داستان وضع نیاول(. »Robert, 1977, p.978) کندیم
 :سدینوی(. پراپ م36، ص.0866نسب و همکاران، )درخشان

 دهنیقهرمان آ ای شوندینام برده م یاخانواده یمثلًا اعضا شود؛یشروع م نیآغاز ۀصحن کیهر قصه معمولًا با 
 یناسشختیعنصر ر کی شود،یکه کارکرد محسوب نمصحنه با آن نی. اشودیم یمعرف تشیبا ذکر نام و موقع

 (.91، ص.0839مهم است )پراپ،  اریبس
  

                                                           
1 . Mikhail Bakhtine 

پیوستگی ذاتی »است و باختین آن را به عنوانِ « مکان-زمان»به معنای  ادبی نظر از ،«کرونوتوپ» یواژه. 2 

  ند.کتعریف می« شوندای هنری در ادبیات بیان میگونهروابطِ زمانی و فضایی که به
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اشاره « تابنوشته یا کنخستین کلمات و اولین جملۀ یک دست»پس از مدتی مفهوم این واژه گسترش یافته و به 
« کند( را مشخص میαاولین جملات در هر داستان وضعیت اولیه )(. »Robert, 1977, p.978کند )می

 نویسد: (. پراپ می36، ص.0866نسب و همکاران، )درخشان
شوند یا قهرمان آینده ای نام برده میشود؛ مثلًا اعضای خانوادههر قصه معمولًا با یک صحنۀ آغازین شروع می

شناسی یختشود، یک عنصر رکه کارکرد محسوب نمیشود. این صحنه با آنبا ذکر نام و موقعیتش معرفی می
 (. 91، ص.0839بسیار مهم است )پراپ، 

، محدود incipitاین تقطیع را به نخستین عبارت، با تکیه بر ریشۀ کلمۀ  1منتقدانی مانند کلود دوشه و ریمون ژان
 کردند.

عنوان به فرهنگ ادبیاتگویه باز هم گسترش یافته و در های فراوان مفهوم پیشهای اخیر پس از بازنگریدر سال
 ,Demouginشود )که الزاماً به نخستین جملۀ متن محدود باشد، تعریف می، بدون آن«نخستین پارۀ یک متن»

1985, p.757استفاده  9«ورود به موضوع»گویه از اصطلاح و ژاک دوبوآ برای اشاره به پیش 1(. گراهام فالکنر
 کردند. 

انتزاعی است، لذا مستلزم یک تعریف انتزاعی نیز هست، از این رو ما  0برش گویه در واقع یکاز آنجا که پیش
پرداز در حوزۀ بوطیقای نثر، را که مبتنی بر تعیین حدومرز ، استاد دانشگاه تولوز و نظریه 5آ دل لونگوتعریف آندره

 توان این گونه تعریف کرد: گویه را میترتیب پیشپذیریم. بدیناین برش است بیشتر می
شود )...( و در پایان نخستین گسست مهم متن پایان برشی از متن که در آستانۀ ورود به دنیای خیال شروع می

طور خصوص بهتواند روابط مستقیمی بهاش، مییابد؛ یک دکوپاژ متنی که به واسطۀ موقعیت گذرگاهیمی
ن گیری است، بلکه همچنیاه جهتمجازی با متون قبل و بعد خود داشته باشد. پیش گویه نه تنها یک جایگ

 (.Del Lungo, 2003, p.137شود )یک ارجاع همیشگی برای متن بعدی محسوب می
گاه  ریضم ان،یخدا یاز سو یاهیهد» یمتن ادب کینخست  ۀاز منظر آراگون جمل  «گرید یاثر ادب کی ایناخودآ

 هیگوشیاست که در پ یشناختهمان امکانات زبان یباور است که سرتاسر متن کشف و واکاو نیبر ا یاست، و
 (.Aragon, 1981, p.89ارائه شده است )

ه اهداف فضاست ک نیبا انتظارات خواننده است. در هم سندهینو لاتیتما یمحل تلاق هیگوشیسو، پ گریاز د
 تیاسبا ظرافت و حس سندهیکه نو کندیم یاناشناخته نیاست که خواننده را وارد سرزم یمحقق شده و پل سندهینو

  فراوان خلق کرده است.

                                                           
1 . Raymond Jean 

2 . Graham Falconer 

3 . Entrée en matière 

4 . Découpage 

5 . Andrea Del Lungo 
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گویۀ یک رمان یا یک داستان کوتاه، محل تلاقی دو دنیا، دنیای واقعی و دنیای خیالی، است؛ درحقیقت پیش»
سرحد متن و مرز مسلم اثر است و نیز حد فاصل بین سکوت و گفتار، سپیدی اوراق و نوشتار برای نویسنده، 

ناپذیر برای خواننده، در گذر از جهان واقعی و بیرونی به دنیای درونی داستان که بینیقلمروی گاه مبهم و پیش
 (.020، ص. 0831)قویمی، « سرزمین تخیل است

شناختی شود که در واقع موجب برقراری ارتباط زبان، متن نوعی پیام تلقی می1براساس نظریۀ یاکوبسن
گویه نیز شود. بر همین مبنا، پیش، گیرندۀ پیام محسوب مید. لذا نویسنده همان فرستندۀ پیام و خوانندهشومی

یا به « عرینقش ش»د. در این نوع پیام نقش غالب شولحظۀ آغازین برقراری تماس بین فرستنده و گیرنده تلقی می
 (.Jakobson, 1977, p.77) است« نقش ادبی»عبارتی 

زمانی  و دریافت آن توسط گیرنده )خواننده( فاصلۀلیکن از آنجا که بین تولید پیام توسط فرستنده )نویسنده( 
پیام نوشتاری است. این بدان معناست  1شود، فرستنده ملزم به بذل توجه ویژه به نقش ترغیبیقابل توجهی واقع می

ها و ترفندهای خاص، نظر خواننده را جلب کند و در وی اشتیاق گویه با توسل به تکنیککه نویسنده باید در پیش
 شناختی پدید آورد.یل جهت حفظ و تداوم این ارتباط زبانو تما

گویۀ دانست، به زعم وی پیش 9گویه را محل تلاقی چند مسیر نوشتاریتوان به پیروی از آراگون پیشدر واقع می
 ,Aragon, 1981« )چهارراهی است بین گفتن و خاموش ماندن، بین مرگ و زندگی، بین خلاقیت و سترونی»

p.91.) 
تی او دانست شناخوجوهای زیباییگاه جستشناختی نویسنده و جلوهتوان تبلور تلاش سبکگویه را میپیش»

 (.028، ص.0831)قویمی،  «دهدکه برانگیختن شور و شوق مطالعه در ذهن خواننده را آماج خود قرار می
ند که دیگر نیز بر این باورای از تمام داستان است، برخی گویۀ چکیدهاز نظر برخی پژوهشگران نقد نو پیش

گویه نمود نوعی در پیشفرد هر رمان بوده و مضامین غالب روایت به گاه فضای خاص و منحصربهگویه تجلیپیش
 کنند.پیدا می
 گویه.  حدومرز  پیش3-3

 ,Del Lungo) «شودای از متن است که در آستانۀ ورود به دنیای تخیلی آغاز میپاره»گویه از منظر نقد نو پیش
2003, p.51گیرد،(. گاهی آستانۀ ورود به متن محدود به عبارت آغازین است و گاه صفحۀ نخست را دربرمی 

 رود. گاهی نیز از آن فراتر می
 

  
                                                           
1 . Roman Jakobson 

2 . Fonction conative 

3 . Parcours d’écriture 
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ند که دیگر نیز بر این باورای از تمام داستان است، برخی گویۀ چکیدهاز نظر برخی پژوهشگران نقد نو پیش
گویه نمود نوعی در پیشفرد هر رمان بوده و مضامین غالب روایت به گاه فضای خاص و منحصربهگویه تجلیپیش

 کنند.پیدا می
 گویه.  حدومرز  پیش3-3

 ,Del Lungo) «شودای از متن است که در آستانۀ ورود به دنیای تخیلی آغاز میپاره»گویه از منظر نقد نو پیش
2003, p.51گیرد،(. گاهی آستانۀ ورود به متن محدود به عبارت آغازین است و گاه صفحۀ نخست را دربرمی 

 رود. گاهی نیز از آن فراتر می
را مورد تحلیل قرار داده است، فصل نخست این  9اثر ماندگار آلبر کامو 1بیگانهگویۀ رمان که پیش 1ژان کورنی

 (.Corneille, 1976, p.49گویه تلقی کرده است )عنوان پیشرمان را به
گویه تنها به نخستین جمله یا پاراگراف متن توان مدعی شد که در حال حاضر مفهوم پیشبا این وصف می

ی گویه ما را به شناخت نقطۀ پایانمحدودۀ پیشگیرد. لذا تشخیص تری را دربرمیمحدود نبوده و گسترۀ وسیع
 دارد.گویه و ادامۀ متن ملزم میگویه و گسستگی میان پیشپیش

ومرز را مشخص کرده و با بررسی این حد 0«گویهبرای بوطیقای پیش»آ دل لونگو در مقالۀ خود با عنوان آندره
 ها ارائه کرد.گویهبندی کاربردی از پیشاند، یک طبقهآثاری که پیش از او در این زمینه منتشر شده

گویه باشیم، نوعی به دنبال یک نشانۀ پایان یافتنن پیش»گویه باید به گفتۀ دل لونگو، برای تعیین محدودۀ پیش
 که ضمنی باشد که به هر صورت نخستینتواند در ظاهر متن قابل تشخیص باشد یا اینگسست در متن که می

گویه به پس گاهی این پایان پیش (. Del Lungo, 1993, pp.135-136« )کندتن جدا میواحد متن را از بقیۀ م
 صورت ظاهری و ساختاری قابل تشخیص است و گاه به لحاظ معنایی.

گویه به برخی معیارهای غالباً صوری جهت تشخیص پایان پیش« در آستانۀ متن»قویمی در مقالۀ خود با عنوان 
 Delآ دل لونگو )( که وی نیز به سهم خود آن را از رسالۀ آندره021 ـ006، صص.0831اشاره کرده است )قویمی، 

Lungo, 2003, p.52کنیم:( به عاریت گرفته است، در زیر به اختصار به این معیارها اشاره می 
د، از انآرایی کتاب قابل رؤیتوجود اشارات یا توضیحات نویسنده، اشاراتی که در صفحه .0

 گویه و ادامۀ متن.ای بین پیشبند یا فصل، یا وجود فاصلهجمله پایان 
در واقع در این حالت «(. داستان در داستان»ویژه در تغییر راوی یا تغییر سطح روایی )به .2

 د.گیرکند و داستانی در بطن داستان نخست جای میو نیز سطح روایت تغیییر می 5صدای روایی
 .گذار از روایت به توصیف یا برعکس آن .8
 گویی و برعکس.شنود به تکوگویی، یا گذار از گفتشنود و یا تکوپایان یک گفت .1
 تغییر در زمان یا تغییر در مکان داستان. .1
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سته ای بهای پایانی در روایت )مانند تکرار تصویر اول( به شکلی که گویی دایرهوجود جلوه .9
گردد، بنابراین بخشی را که دوباره به آن بازمیای آغاز کرده که از نقطه 7داستانیشده است و راوی برون

 گویه تلقی کرد.توان پیشبین دو جمله تقریباً مشابه وجود دارد، می
به  رود، لیکن اگر داستانکار میاغلب اگر داستان مربوط به زمان حال باشد، زمان افعال نیز به صورت حال به

کارگیری ه با بهگویبه صورت ماضی استمراری است و پایان پیشگویه زمان گذشته مربوط باشد، زمان افعال در پیش
ن زنندۀ تعادل است. البته ایشود که به معنای ورود به کنش اصلی از طریق نیروی برهمزمان گذشتۀ ساده آغاز می

منطقی  ها جریان رویدادها الزاماً تابع نظمیهای مدرن که در آنخصوص درمورد رمانطور کامل بهامر همواره به
 کند.نیست، صدق نمی

 گویه. کارکردهای پیش4ـ3
انی و رسنظر، کارکرد اطلاعاند از: کارکرد کدگذاری، کارکرد جلبگویه دارای چهار کارکرد است که عبارتپیش

 پردازی.کارکرد داستان
زیرا خواننده تمایل دهی کنیم، دهد کد متن را ایجاد کرده و پذیرش متن را جهتکارکرد کدگذاری اجازه می. 0

ترین ایدۀ ممکن را از سبک متن و کدهای هنری که باید برای درک متن در ذهن خود فعال کند، دریافت دارد کامل
های دهندۀ انتخابگویه نشانشوند. پیشخصوص در بخش آغازین متن حاصل مینماید. این اطلاعات به

 شناختی نویسنده است.سبک
از ژانر  هیگوشیپ ۀاز اثر است، بدان معنا که خواننده با مطالع یکل یاندازمعرف چشم هیگوشیپ ب،یترت نیبد

 . شودیم جادیا آن یو خواننده بر مبنا سندهینو انیم ۀکه رابط ردیگیشکل م یو یبرا  یو افق انتظار افتهی یمتن آگاه
ارداد قر»است که از آن تحت عنوان  یزیو خواننده همان چ سندهینو انیو دوجانبه م یضمن شیکماب ۀرابط نیا

 . شودیم ادی«  خوانش
ت؛ بدان متن اس یگفتمان یهایژگیکه مربوط به و کندیم یزبان را معرف  یکاربرد ۀگون نیهمچن هیگوشیپ

 .ابدییزبان متن را درم یکاربرد ۀگون هیگوشیپ ۀمعنا که خواننده با مطالع
  کارکرد ممکن است: نیدل لونگو ا ۀبه گفت

                                                           
1 . Jean Corneille 

2 . Étranger 

3 . Albert Camus 

4 . « Pour une poétique de l’incipit » 

5 . Voix narrative 

6 . Extradiégétique 
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 کند،مستقیم باشد: وقتی متن به صراحت کد، ژانر و سبک خود را آشکار می -
 دهد،غیرمستقیم باشد: وقتی آغاز متن توسط فرایندهای بینامتنی و معماری متنی به سایر متون ارجاع می -
 کند.طور پنهان و مخفی کد متن را ارائه میگویه بهضمنی باشد: وقتی پیش -
شود؛ در واقع از طریق ایجاد علاقه به طرق مختلف نمایان می کنندگیا همان جذبنظر ی. کارکرد جلب2

گویه باید کشش و گیرایی لازم را برای جلب توجه و اشتیاق خواننده داشته باشد تا وی را به ادامۀ خوانش ترغیب پیش
 اوی خواننده را با پدید آوردنگیرد تا کنجکهایی بهره میکند؛ نویسنده برای نیل به این مهم معمولًا از تکنیک

معماهایی در ذهن وی تحریک کند و وی را وادارد تا برای یافتن پاسخ این معماها خوانش متن را ادامه دهد. در این 
 کند:زمینه دل لونگو به سه تکنیک اشاره می

هن خود این شود در ذشود، خواننده وادار میایجاد می« های معناییجای خالی»معمای متن که توسط  -
جاهای خالی را با حدس و گمان پر کند. این جاهای خالی معنایی مستلزم نوعی فقدان اطلاعات است که اهمیت 

 دهند.معمای متن را افزایش می
فاق درمورد آنچه در طول داستان ات« عدم قطعیت»ناپذیری داستان باعث ایجاد حس انتظار و نوعی بینیپیش -

 شود.خواهد افتاد، می
تواند موجب شود، نیز مییاد می  1پردازی فوری، که از آن با عنوان تکنیک شروع در میانۀ رویدادهاداستان -

کند و به این طریق طور مستقیم خواننده را وارد سیر حوادث داستان میجلب توجه و علاقۀ خواننده شود، زیرا به
 دهد.روایت شده سوق میخواننده را به سمت کشف و شناسایی مسیر و پایان داستان 

ؤال اصلی گویه باید به سه سگویه است. درحقیقت پیشهای بنیادین پیشرسانی یکی از نقش. کارکرد اطلاع8
شود پاسخ دهد: چه کسی؟ چه زمانی؟ کجا؟. در نتیجه در که هنگام خوانش متن در ذهن خواننده مطرح می

 گوید.می« آیین اصلی تشخیص»به آن  1لو کالوینوهستیم که ایتا« گوییترفند پاسخ»گویه شاهد پیش
گویه این پردازی گاهی در پیشنویسنده بنا بر سبک و شیوۀ نگارش خاص خود و نیز براساس الزامات داستان
 دهد.ارکان اساسی داستان را بسیار دقیق و گاه به صورت مبهم در اختیار خواننده قرار می

ی هایدهد و برای خواننده ملموس است، جلوهکه به دنیای برونی ارجاع می نویسنده با ذکر زمان و مکان واقعی
سازد. او به این شیوه پلی ارتباطی بین جهان واقعی و جهان روایی پدید را در اثر خود متجلی می 9از واقعیت

هایی معلوم و مشخص و بخشد. در واقع اشاره به مکانمتن را سهولت می 0پذیریآورد که خوانشمی

                                                           
1 . In medias res 

2 . Italo Calvino 

3 . Effets du réel 

4 . Lisibilité 
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کند که برای آشنایی با آورد، زیرا او احساس میهایی دقیق، اطمینان خاطری در خواننده به وجود میتاریخ
 (. 021، ص.0831جهان تخیلی داستان و درک و تفسیر آن، اولین عناصر شناخت را در اختیار دارد )قویمی، 

 تواند به سه کارکرد فرعی تقسیم شود:رسانی میکارکرد اطلاع
که مبتنی بر ارائۀ اطلاعات طبق ترتیبی خاص یا کلی است، حتی اطلاعاتی که مربوط  1کارکرد مضمونییک  -

 به دنیای واقعی است.
 که مربوط به سازماندهی صوری روایت است. 1یک کارکرد فراروایی -
ریق است؛ این کارکرد از ط 0عنوان محتوای رواییکه مربوط به داستان به 9بندییک کارکرد ترکیب -

 شود.های روایی مانند شخصیت، زمان، مکان و ... نمایان میبندیسازی طبقهبرجسته
گیری داستان روایت شده است. این چینش داستان پردازی مربوط به چیدمان و شکل. کارکرد داستان1

ای شروع مهو بدون هیچ مقد تواند فوری باشد و خواننده خود را در برابر داستانی بیابد که از قبلپردازی( می)داستان
گویۀ در میانۀ رویدادها سروکار داریم. این نوع شده است، در این صورت همانطورکه پیش از این گفتیم با پیش

 Del« )شودوقتی متن در لحظۀ شروع داستان متفاوت می»تواند با تأخیر نیز صورت گیرد یعنی پردازی میداستان
145, p.Lungo, 1993 نامیم. عناصری که قبل از شروع داستان می  5گویه را پسارویدادیصورت پیش(، در این

 انگیزند.شوند که حس انتظار خواننده را برمیای تلقی میعنوان مقدمهاند در واقع بهدر متن گنجانده شده
ورت ص گویه هستند، زیرا همواره و لو بهنظر کارکردهای ثابت و همیشگی پیشکارکردهای کدگذاری و جلب

عنوان کارکردهای متغیر پردازی بهرسانی و داستانها وجود دارند، و از کارکردهای اطلاعگویهضمنی در همۀ پیش
رسانی به خواننده و وارد کردن خواننده به داستان پاسخ زیرا این دو کارکرد باید انتظار دوگانۀ اطلاع»شود، یاد می

 (.Kotin-Mortimer, 1985, p.15« )دهند
 ریتر از سانظر را مهمو جلب یرساناطلاع یکارکردها هیگوشیپ یکارکردها انیحال ونسان ژوو  از م نیبا ا

 :یبه زعم و کند،یم یکارکردها تلق
  

                                                           
1 . Thématique 

2 . Métanarrative 

3 . Vonstitutive 

گیرد و آن ( در نظر میcontenu narratifرا به عنوان یک محتوای روایی ) (histoire. ژرار ژنت، داستان ) 4

و از سوی دیگر از عمل  "ی گفتمانی، یا خود متن رواییدال، گفته"( به عنوان récitرا از یک طرف از روایت )

تخیلی که در آن طور کلی مجموعه شرایط واقعی یا ( به عنوان عمل روایی تولیدکننده و بهnarrationروایتی )

 (Genette, 1972, p. 72) کند.متمایز می «گیردعمل روایی شکل می

5 . Post res 
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ت نظر ـ آشکار ساخرسانی و جلبتوان تنش و کششی را بین دو نقش متفاوت ـ اطلاعگویه میدر هر پیش»
رسانی شامل توضیح و توصیف است )و این امر شرح داستان را اند. اگر اطلاعکه تا حدودی با یکدیگر در تناقض

 ,Jouve, 2001« )کندحادثه را ایجاب می تر به بطناندازد(، جلب نظر خواننده، ورود هر چه سریعبه تعویق می
p.19.) 

ست دهد بدان معنامیریزی خوانش در اختیار ما قرار گویه اطلاعات ضروری را برای طرحگوییم پیشوقتی می
هایی درمورد خوانش در ذهن خود داشته باشد ازجمله چارچوب گویه، خواننده باید فرضیهکه در پایان مطالعۀ پیش

 مختصر با موضوع داستان.های داستان، آشنایی زمانی ـ مکانی، شناخت اجمالی شخصیت
 . تعریف خاتمه 5ـ3

ندی پایانی بگیری نهایی کنش اصلی محسوب شده و نقش جمعنوعی نتیجهیا همان بخش پایانی داستان به  1خاتمه
شناختی شخصیت شود و ما شاهد تحول روانشده ارزیابی میرا دارد. در این بخش از داستان درواقع مسیر طی

د همان گویگشایی یا طبق آنچه تودوروف میتوان گفت خاتمۀ رمان به نوعی گرهاصلی داستان هستیم. از این رو می
توان گفت گویه شاهد آن هستیم تفاوت دارد. درحقیقت میتعادل ثانویه است که با تعادل اولیه که عموماً در پیش

گشایی محسوب شده و سرنوشت شخصیت اصلی داستان در همین خطوط پایانی رمان رقم خاتمۀ رمان نوعی گره
 خورد.می

 برد؛ طبق تعریف او: به کار می  0«روایی»صفت  را همراه با 9«خاتمه»واژۀ  1آرمین کوتن مورتیمه
های روایت به هدف نهایی خود مفهوم خاتمۀ روایی اغلب وابسته به یک احساس رضایت است که براساس آن همۀ داده

اند و هیچ چیز ناتمامی به لحاظ روایی وجود ندارد و اند و مسائلی که توسط عمل روایی مطرح شده بود، حل شدهرسیده
اند و در واقع هر آنچه که باز و ناتمام بود، بسته شده است طور کامل محقق شدهدهندۀ جهان روایی بههای تشکیلنشانه همۀ

(Kotin-Mortimer, 1985, p.15.) 
م که هایی مواجه هستیاین تعریف چندان کامل نبوده و برای همۀ متون ادبی قابل کاربرد نیست؛ گاهی با رمان

 هایی داریم که دارای پایان باز هستند.اند یا حتی رمانطور کامل حل نشدهمسائل بهدر پایان رمان 
  

                                                           
1 . Clausule, clôture 

2 . Armine Kotin-Mortimer 

3 . Clôture 

4 . Narrative 
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شناسی مدرن الهام گرفته کند. وی این مفهوم را از نشانهرا مطرح می 1مفهوم شروع دوباره 1فردریک شویلوت
 ، 1و کورتز 1است. بدین ترتیب از نظرگرمس

، این کنندوارۀ روایی مرکزی استفاده میفقط از یک شاخه از طرحهای روایی اغلب که گفتمانبا توجه به این
شوند، جریان قابل واره متوقف شده و به نوعی بسته میها در یک لحظۀ خاص از این طرحموضوع که آن

آورد؛ در این حالت خاتمۀ گفتمان، همان شرط اصلی امکان بینی حوادث داستان را به حالت تعلیق درمیپیش
 (.Greimas & Courtés, 1993, p.38) شروع دوبارۀ آن است باز شدن و

مل در عنوان یک کلیت بسته و کامنزلۀ خاتمۀ معنا در نظر گرفت که متن بهتوان خاتمۀ متن را بهتنها زمانی می
 دهد؛ از نظر ویتری برای خاتمۀ متن ارائه میتعریف دقیق 9نظر گرفته شود. عثمان بن طالب

سازی و ارائۀ پایان عمل روایی خاتمۀ متن جایگاهی از متن است که در پایان روایت واقع شده و نقش آن آماده» 
عنوان مکان ـ زمانی از خوانش تلقی کرد که در آن عمل خوانش به توان خاتمۀ متن را بهاست )...( . همچنین می

 (.Ben Taleb, 1984, p.131« )رسدپایان می
شود، اما این تعریف هم کامل مه به معنای یک مکان ـزمان عمل روایی و خوانش محسوب میدر اینجا خات

م در رسند و باز ههایی مواجه هستیم که با توقف نهایی عمل روایی به پایان نمینیست، چراکه گاهی با داستان
وایی و داستانی ناتمام کنیم که هم در سطح ساختاری و هم در سطح رحوزۀ ادبیات مدرن با آثاری برخورد می

 هستند.
پس از طی مسیر روایی « یافتهپایان»شده و ، همان اشباع برنامۀ روایی محقق0به گفتۀ گی لارو به اتمام رساندن

 شده، اشباعاحتمالات روایی محقق گوییم که همۀسخن می« به اتمام رسیدن»است. به بیان دیگر ما زمانی از 
 (.Larroux, 1995, p.33شده باشند )

ن های استراتژیک متن است که در آخریگیریم که خاتمه یکی از جایگاهبا توجه به آنچه گفته شد نتیجه می
کند؛ توقف متن همواره به معنای پایان بخش معنایی و ساختاری یک متن واقع شده است و متن را متوقف می

 شود.رسیده و متوقف میمعنایی آن نیست، بلکه در این جایگاه خوانش متن به پایان 
 های خاتمۀ متن. علائم و نشانه6ـ3

 توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد:علائم خاتمۀ متن را می
یزی بود این همۀ چ»کنند، مثلًا: علائمی که به طور صریح پایان روایت را با زبانی واضح و مستقیم بیان می -
 شود.گفته می 5مه دادن به متن روند بیانیبه این روش خات«. خواستم برایتان تعریف کنمکه می
هایی است که ها شامل همۀ تغییرات و گسستدهنده. این نشانههای ظاهری پایانعلائم مربوط به نشانه -

برند، ازجمله تغییر در زمان افعال روایت؛ مثلًا گذار از گذشته به حال که نواختی بخش پایانی متن را ازبین مییک
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گوییم. یا تغییر در نوع می 6«پایان ـ آغاز»یا گذار از حال به آینده که به آن   گوییممی 7«حال ورود به»به آن 
 ها، تغییر در شخص مثلًا گذار از اول شخص به سوم شخص و ...قولنقل

 خلاصۀ داستان. 1
 0داستان جولیا چاپ رسید. لوی، در این اثر،به 1880، هشتمین رمان مارک لِوی، در سال هایی که نگفتیمحرف

هاست عروسی کند، اما مرگ و مراسم تدفین پدرش که سال 1کند که قرار است چند روز بعد با آدامرا روایت می
اندازد. چند روز بعد از دفن تعویق می جولیا با او ارتباط نداشته و به دلایلی از او متنفر است، برنامۀ عروسی را به

شود که در آن یک مجسمۀ مومی در ابعاد انسان قرار بزرگ و عجیبی مواجه می پدر، جولیا در آپارتمانش با بستۀ
، است، این یک ربات مکانیکی با ظاهر انسانی است 18نقصی از پدرش، آنتونی والشدارد که در واقع گویا کپی بی

در هنگام  ایی را کهکند تا آنتونی و جولیا بتوانند همۀ چیزهکه حافظۀ آنتونی را داراست و فقط شش روز زندگی می
م کند که در این مهلت شش روزه با هحیات آنتونی به هم نگفته بودند به هم بگویند. آنتونی جولیا را متقاعد می

، اولین عشق خود را 11ای از توماسروند و جولیا روی میز یک نقاش خیابانی پرترهها به مونترال میسفر کنند. آن
ری آلمانی بود، هنگامی که دیوار سقوط کرد، جولیا برای تماشای سقوط دیوار به نگاتوماس روزنامهشناسد، بازمی

ها بلافاصله عاشق هم شدند و چند ماه با مادربزرگ توماس برلین رفته بود و توماس را در برلین ملاقات کرد. آن
او را به زور با خود به آمریکا  آید وکردند: او در این دوره دانشگاه را ترک کرد؛ اما پدرش به دنبال او میزندگی می

 گرداند. برمی
هیه کرد تا بتواند بلیت تپس از آن توماس و جولیا از طریق نامه با هم در ارتباط بودند و جولیا سخت کار می

فجار رود و در افغانستان در اثر انکند و نزد توماس برگردد. در همین زمان توماس برای تهیۀ گزارش به افغانستان می
ند کها گمان میکند، تمام این سالاز او دریافت نمیبیند، اما چون جولیا خبری یک بمب به شدت آسیب می

ال پس از کند و حای که از پدر به دل گرفته خانه را ترک میدلیل کینهتوماس از دنیا رفته است، جولیا همان زمان به
  .ای از توماس دریافت کرده استگوید که شش ماه پس از آن حادثۀ انفجار نامهبیست سال آنتونی به جولیا می
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رود اما او ، دوست توماس، می1روند. جولیا به سراغ کناپجولیا و پدرش برای پیدا کردن توماس به برلین می
یل دانسته، به همین دلها که توماس منتظر جولیا بوده و بسیار رنج کشیده، جولیا را مقصر میدر تمام این سال

نگاری را  کنار گذاشته و با همسر و فرزندانش در وزنامهکه توماس ردهد مبنی بر ایناطلاعات دروغی به جولیا می
کند و در آنجا رستوران دارد. واقعیت این است که توماس در ایتالیا مشغول تهیۀ گزارش است و با ایتالیا زندگی می
طلع ماس مشود که جولیا از زنده بودن تو، یک رابطۀ کاری و دوستانه دارد. وقتی کناپ متوجه می1زنی به نام مارینا

ا رود، اما وقتی از دور مارینگردد. جولیا به فرودگاه میدهد که توماس همان روز به برلین برمینبوده، به او خبر می
گردد. توماس کناپ را کند توماس ازدواج کرده است و برمیبیند ناامید شده و گمان میرا در کنار توماس می

 کند.او تعریف می کند و کناپ همۀ ماجرا را برایملاقات می
گوید که قرار بود چند روز پیش با آدام ازدواج کند اما پدرش از کند و جولیا به او میتوماس جولیا را پیدا می

کند جولیا می بیند و گماندنیا رفته و مراسم به تعویق افتاده است.  صبح روز بعد توماس از پنجرۀ هتل آنتونی را می
 کند.همین دلیل جولیا را ترک میبه او دروغ گفته است، به 

رای آدام کشاند. جولیا همۀ ماجرا را بای آدام را به آپارتمان جولیا میگردد. آنتونی با نقشهجولیا به نیویورک بازمی
کند. جولیا که حالا پدرش را از زوایای دیگری شناخته به او دلبستگی پیدا کند و او جولیا را ترک میتعریف می

روزه تمام شده است. فردای آن روز در حالی که جولیا هنوز خواب است آنتونی یک نامه برای مهلت ششکرده، اما 
بق خواند. سپس طشود نامۀ سرشار از محبت پدر را میرود. وقتی جولیا بیدار مینویسد و به داخل جعبه میاو می
ند آنجا آیی از طرف شرکت برای بردن ربات میرود تا وقتاش کرده از خانه بیرون میای که آنتونی در نامهتوصیه

شود و سوار اتومبیل منشی مخصوصش که نباشد. کمی بعد آنتونی از جعبه بیرون آمده و از آپارتمان خارج می
آید. درحقیقت آنتونی نمرده بود و این خود آنتونی شود. یک کامیون هم برای بردن جعبۀ خالی میمنتظر اوست، می

ود و که به جولیا نزدیک شکرد؛ همۀ آنچه گذشت در واقع نقشۀ آنتونی بود برای آنات را بازی میبوده که نقش رب
هایشان را به هم بگویند و مانع از ازدواج بدون عشق جولیا با آدام شده و این فرصت را به جولیا بدهد تا ناگفته

 توماس را پیدا کند.
فروشی در حال امتحان کردن کفش در مغازۀ کفش 9نلیدوستش است در آخرین صحنۀ رمان جولیا به همراه

شود که نتوانسته دوری جولیا را تاب آورد و به دنبال او آمده و حالا بیرون مغازه است که استنلی متوجه توماس می
 دود.ایستاده و از پشت ویترین محو تماشای جولیاست. جولیا از چهارپایه پایین آمده و به سمت او می
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 هایی که نگفتیمحرفگویه و خاتمه در پیش. بررسی 5
شخیص گویه و خاتمه را تباید در ابتدا محدودۀ پیش هایی که نگفتیمحرفگویه و خاتمۀ رمان برای بررسی پیش

را  گویه کل فصل اول کتابیابیم که پیشدهیم. با توجه به آنچه پیش از این گفته شد، با اندکی تأمل درمی
ارات گویۀ این رمان از طریق اشگویه است. در واقع پایان پیشفصل نخست همان پایان پیشگیرد و پایان دربرمی

تشخیص است، زیرا در فصل دوم موقعیت روایت با تغییر در مکان و زمان و آرایی کتاب قابلمربوط به صفحه
ور غازۀ حراجی حضگویه جولیا و استنلی در مشود. در پیشهای حاضر در صحنۀ روایت دچار تغییر میشخصیت

شود و با توصیف صحنۀ مربوط به تحویل جسد آنتونی والش در فرودگاه دارند، فصل دوم مربوط به روز بعد می
شود و استنلی، والاس، منشی مخصوص آنتونی، و آدام نیز در کنار جولیا حضور دارند. جان فیتزجرالد شروع می

شود، در پایان این فصل است که خوانش ت و چهارم میخاتمۀ این رمان نیز شامل فصل آخر یعنی فصل بیس
 شود.متوقف می

گویه پرداخت. کارکرد کدگذاری این متن از نوع مستقیم است، زیرا توان به مطالعۀ کارکردهای پیشحال می
گویه که شامل توصیفات زمانی و کند و خواننده با مطالعۀ پیشمتن به صراحت ژانر و سبک خود را آشکار می

روست که گونۀ کاربردی زبان آن از نوع یابد که با رمانی روبهکانی و موقعیتی کاملًا ملموس و عادی است درمیم
 است.  1رایج

کند. خواننده در گیری از تکنیک معمای متن خواننده را ترغیب به ادامۀ خوانش میلوی از یک سو با بهره
که چرا جولیا از پدرش متنفر است و حتی تمایل ندارد مانند اینشود های معنایی مواجه میگویه با جای خالیپیش

هاست از شود؟ چرا مدتدربارۀ پدرش حرفی بزند یا چیزی بشنود؟ چرا از شنیدن خبر فوت او حتی متأثر نیز نمی
 کندکند و با درآمد محدود خود زندگی میخبر است؟ چرا با داشتن پدری ثروتمند جولیا سخت کار میپدرش بی

 تا جایی که مجبور است لباس عروسی خود را از حراجی تهیه کند؟
 (.6، ص.1911)لوی، « تونم چیز بهتری بخرمببخشید که با حقوق یه گرافیست نمی»

 (.0)همان، ص.« تونست...با پولی که پدرت داره، می»
به  تو خیابون پنجمآخرین باری که پدرم رو دیدم، شیش ماه پیش پشت چراغ قرمز بودم و ماشینش داشت »

 (.0)همان، ص.« کرد. پایان صحبت!سمت پایین حرکت می
 (.11)همان، ص.« خبرمهاست ازش بیدیگه درموردش با من صحبت نکن، گفتم که ماه»
)همان، « م دارم و نه اشکی که گریه کنمترین دردی تو سینهمن هیچ احساسی ندارم استنلی! نه کوچک»
 (.15ص.
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طور مستقیم وارد سیر حوادث پردازی فوری خواننده را بهنویسنده با استفاده از تکنیک داستاناز سوی دیگر، 
 کند.گونه خواننده را به کشف پیشینۀ حوادث و نیز شناسایی مسیر داستان ترغیب میداستان کرده و این

ستیم، بندی هو ترکیب رسانی، یعنی مضمونی، فرارواییما شاهد هر سه قسم کارکرد اطلاع گویهدر این پیش
زیرا هم اطلاعات دقیقی مربوط به دنیای واقعی وجود دارد، هم سازماندهی صوری روایت به خوبی صورت گرفته 

 اند.است و هم عناصر سازندۀ داستان مانند شخصیت، زمان، مکان و ... به خوبی تشریح شده
ست شخصیت اصلی داستان جولیا، یک گرافی یابیم کهدرمی هایی که نگفتیمحرفگویۀ رمان با مطالعۀ پیش
کند، او در آستانۀ ازدواج با آدام قرار دارد و حالا چهار روز قبل از مراسم های کارتونی طراحی میاست که شخصیت

 عروسی همراه با بهترین دوستش استنلی در حال خرید لباس عروسی از یک حراجی است.
که حوادث دهد ازجمله اینگویه اطلاعاتی در اختیار ما قرار میبه لحاظ چارچوب زمانی ـ مکانی نیز پیش

بینیم نویسنده با اشاره به دهند. همانطور که مییکم و در ماه ژوئن روی میوداستان در نیویورک و در قرن بیست
 ر متن متجلیهایی از واقعیت را دهای واقعی و ملموس که ارجاع بیرونی در دنیای حقیقی دارند، جلوهمکان و زمان

 پذیری متن را تسهیل کرده است.ساخته و با ایجاد اطمینان خاطر در خواننده، خوانش
 (.0، ص.1911)لوی، « قرن بیست و یکم بیزارم پرنسس من، نقاش! بخدا من از این کلمۀ»
 (.15نیویورک در روشنایی طلایی رنگ ماه ژوئن شناور بود )همان، ص. 

گویۀ دینامیک و در میانۀ رویدادها مواجهیم، زیرا همانگونه که گفتیم، با پیشبه لحاظ چیدمان داستان نیز 
 بک و صداهایهایی نظیر فلشروست که از قبل شروع شده و در ادامه نویسنده با تکنیکخواننده با داستانی روبه

یب کند و به این ترتکند و افکار شخصیت اصلی )جولیا( را بیان میخارج از قاب هم به حوادث گذشته اشاره می
د گویه در ذهن خواننده پدیکند، به معماهایی که در پیشپردازی عمق بیشتری پیدا میکه شخصیتعلاوه بر آن

 دهد.آمده نیز پاسخ می
یه تا خاتمۀ گویابیم که شخصیت اصلی داستان، جولیا، از پیشگویه و خاتمۀ این رمان درمیبا مقایسۀ پیش

شود و همین تغییر در بستری از ثبات است که معنا را کند و دچار تحول میرا طی میداستان مسیری روایی 
سبب تمامی رفتارهایش در گذشته متنفر بود و حتی شنیدن خبر مرگ آفریند. جولیا که در آغاز داستان از پدر بهمی

ده و نفرت برای پدر را تجربه کر لحاظ عاطفی تحت تأثیر قرار نداده بود، در پایان داستان حس دلتنگیپدر وی را به
 دهد. جای خود را به عشق می

شناختی شخصیت اصلی داستان کاملًا مشهود است، در آغاز داستان حس غالب جولیا غرور و تحول روان
یز تابد و بخشی از نفرتش از پدر نخودخواهی بود که بر همین مبنا هر چیزی را که خلاف میل و نظر او باشد برنمی

طر رفتارهایی است که وی برخلاف میل جولیا انجام داده است؛ ازجمله جدا کردن جولیا از نخستین عشقش خابه
 توماس، و بازگرداندن اجباری جولیا از آلمان به امریکا.
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شود ربات در پایان داستان پس از سفر شش روزۀ جولیا با ربات آنتونی )که در اواخر داستان خواننده متوجه می
جولیا زوایای دیگری از شخصیت آنتونی را شناخته و حال درک برخی رفتارهای پدر که  ود آنتونی است(،نبوده و خ

شود. اینجاست که غرور جولیا بدل به تواضع شده تر میهای پدرانه بوده، برای او آسانها و دلواپسیناشی از دغدغه
حول به شخصیت نگرد؛ این تتغییر کرده و از پایین به بالا می و نگاه جولیا که در آغاز داستان از بالا به پایین بود، حالا

اختی شندهد. از سوی دیگر، این تنها شخصیت اصلی داستان نیست که دچار تحول رواناصلی داستان عمق می
 شود. در ابتدای داستان خواننده به جولیاشود، بلکه همگام با جولیا در ذهن خواننده نیز نفرت به عشق بدل میمی

ه نگرد بدهد که از پدر متنفر باشد، اما در مسیر خوانش، هنگامی که خواننده حوادث را از منظر آنتونی میحق می
شوند. پایان این داستان دارای ارزش اخلاقی است، چراکه دهد و بسیاری از رفتارهای او توجیه میاو نیز حق می

دهد. لذا در این رمان به فروتنی و مهرورزی میخودمحوری و خودخواهی شخصیت اصلی داستان جای خود را 
اندیشی مارک لوی است که در تمامی گشایی مثبت بیانگر مثبترو هستیم این نوع گرهبا پایانی خوش روبه

گشایی داستانی ازجمله بستن طرح داستان و تحت تأثیر هایش شاهد آن هستیم. وی تمامی کارکردهای گرهرمان
 سازد. محقق می قرار دادن خواننده را

ن پردازی برای توصیف شخصیت اصلی داستاهای داستاننویسنده به طرزی بسیار هنرمندانه و مسلط از شیوه
کند که به گیرد؛ بدین صورت که در نخستین سطر داستان جولیا را ایستاده بر روی چهارپایه توصیف میبهره می

ای مشابه ه پایین جولیاست. در خاتمۀ داستان باز هم با صحنهصورت نمادین بیانگر غرور جولیا و نگاه از بالا ب
رو هستیم، جولیا روی چهارپایه ایستاده و در حال امتحان کردن کفش است. این بار نیز بهترین دوستش، روبه

، ه(لحاظ مکانی )مغازکند، پس در اینجا بین دو صحنۀ آغازین و پایانی نوعی شباهت بهاستنلی، او را همراهی می
ها )جولیا و استنلی( و موقعیتی )امتحان کردن و خرید( وجود دارد، بازگشت به نقطۀ آغازین به نوعی شخصیت

مبیّن بازگشت به اصالت و خاستگاه است، لیکن اگر بین دو تعادل اولیه و ثانویه هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد، 
ین آید که جولیا از روی چهارپایه پایآنجایی پدید می درحقیقت هیچ معنایی تولید نشده است. در این داستان معنا

اوج  دود،فروشی، جایی که توماس ایستاده و غرق تماشای اوست میآمده و پابرهنه به سمت بیرون مغازۀ کفش
برای  دهندۀ نگاه از پایین به بالای جولیا، و دلتنگیتجلی پیدایش معنا نیز در واپسین سطور داستان است که نشان

قال روح مواجه هستیم، مانند تلگرامی که تنها نقش انتاست. درحقیقت در ابتدای داستان با سبکی خنثی و بی پدر
کارگیری تصاویر شاعرانه شکل گرفته سبکی شاعرانه و تغزلی که به مدد بهکه در پایان رمان با پیام را دارد، حال آن

 شویم:مواجه می
رفت لبخند گپیمود، او با دیدن شکلی که ابر به خود میآسمان نیویورک را میجولیا به آسمان نگاه کرد، یک ابر 

 زد:
 «.شهدلم خیلی براش تنگ می»
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 «برای کی؟»
 «.روی، باید شهرم رو به تو نشون بدمریم پیادهپدرم، حالا بیا، می»
 «ای!پابرهنه»

 (.978، ص.1911)لوی، « واقعاً! اهمیتی نداره»جولیا جواب داد: 
 نتیجه . 6

اخت پردازی، ما را در شنهای آغازین و پایانی متن ادبی، با آشکار ساختن برخی ترفندهای داستانبررسی بخش
هایی نظیر کارگیری تکنیکگویه با بهریزی پیشکند. نویسنده هنگام طرحساختار و پیکربندی متن یاری می

گیری از طور مستقیم وارد داستان کرده و سپس با بهرهرا بهپردازی فوری و شروع در میانۀ رویدادها خواننده داستان
ا متنی رسانی نیز بتکنیک معمای متن تلاش کرده است تا خواننده را به ادامۀ خوانش ترغیب کند. به لحاظ اطلاع

نیویورک  یکم و دروشود که حوادث آن در قرن بیسترو میرو هستیم، چراکه وقتی خواننده با داستانی روبهقوی روبه
 پذیری متنکند و همین امر موجب تسهیل خوانشروی می دهد، به خوبی با فضای داستان ارتباط برقرار می

نمایی امکان ورود خواننده از دنیای برون داستانی به دنیای های واقعکارگیری تکنیکشود. لذا نویسنده با بهمی
 خیالی داستان را فراهم کرده است.

ر شوند. دگویه و خاتمۀ رمان موجب نوعی انسجام متن در این مرزهای آغازین و پایانی مییشانواع تکرار در پ
نده در شود، بیانگر مهارت نویسگویه و خاتمۀ متن مشاهده میهایی که بین پیشتوان گفت شباهتهمین راستا می

 های ناب مارک لوی در پردازش دو آستانۀ آغازین و پایانی داستان است.های زبانی و تصویرسازیکارگیری بازیبه
گویه است توان چنین استنباط کرد که برای تبیین پایان رمان باید همواره به بخش آغازین که همان پیشدر واقع می

 بین ساختار و پیام نویسنده وجود دارد.  1رجوع کنیم، چراکه نوعی پاراللیسم و توازی
 منابع
 . تهران: توس.1ای. ج . ترجمۀ ف. بدرههای پریانشناسی قصهریخت(. 1907راپ، و. )پ
پور. تهران: نشر . ترجمۀ ا. گنجیهایی نو دربارۀ حکایتبوطیقای نثر پژوهش(. 1900تودوروف، ت. ) 
 نی.

بد گن»(. بررسی تطبیقی ساختار روایی افسانۀ 1911نسب، ع.، فهیم کلام، م.، و محسنی، م.ر. )درخشان
مۀ های زبان و ترجپژوهششناسانۀ ولادیمیر پراپ. های ریختولتر با تکیه بر مؤلفه« صادق»و « مشکین
 .189ـ 09، 4 فرانسه،

  

                                                           
1 . Parallélisme 
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 .191ـ 115، 33 ،رجیهای خاپژوهش زبان(. در آستانۀ متن. 1905قویمی، م. )
 . ترجمۀ ف. برقی علیائی. تهران: افراز همزمان. هایی که نگفتیمحرف(، 0862لوی، م. )
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